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 پیشگفتار مترجم

کنیم، عصر پیشرفت علوم و تکنولوژی  عصری که ما در آن زندگی می
تشافات و اختراعات است، عصری است که در آن پرده از روی کاست، عصر ا

ھایی غیر قابل کشف  بسیاری از اسرار طبیعت که زمانی به عنوان پدیده
 شود. اند، برداشته می بودهمطرح 

تر از آن، با بکارگیری آخرین و  دانشمندان ھمگام با چرخ و بلکه سریع
تازند، کمتر روزی  ھا در راه کشف مجھولات به پیش می ترین دستگاه تازه

ھای گروھی اعلام نشود و کمتر  ای جدید در رسانه است که خبر کشف پدیده
است که از اکتشاف و یا اختراعی جدید تھی باشد، ولی این  ای لحظه

ھم از  اندازه استمرار یابد، باز و ھر باشد ھا ھرچقدر سرعت یافته پیشرفت
پاسخگویی به یک سری از سؤالات اساسی عاجز است و قادر به قانع کردن 

 ھا نیست. کنجکاو بشری در تمام زمینه ذھن جویا و
ھای فرق مدرن خویش، ھر  یشرفته و دستگاهبشر گرچه با کمک وسایل پ

یابد، ولی در آن سوی  روز به اسرارھای جدیدی از جھان ماده دست می
 لی وجود دارد که عقل محدود انسانی درک کنه و حقیقتیجھان مادی مسا

 کنیم. یاد می هبه عنوان امور ماوراء الطبیعھا  آن را ندارد که ما ازھا  آن
ھانی است سوای جھان مادی که نه قابل لمس جھان ماوراء الطبیعه ج

خواھد  شود، مشاھده آن بصیرت دل می است و نه زیر میکروسکوپ رؤیت می
 ی درک آن داشتن ارتباط با نیروی عظیمی است که سرچشمه ی هو لازم

 ھاست. تمام نیروھا و قدرت
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ھای این  توانند آثار و شگفتی آری، تنھا صاحبان ادراک و بصیرت می
و در پرتو برکات این نیروھا راه خویش را  ایندا را مشاھده و لمس نمنیروھ

 جسته و تداوم بخشند.
جایگاه ایمان و یقین، قلوب مردان حق و مؤمنان واقعی است، ایمان و 

توان با چشمان مادی مشاھده کرد، ولی به راحتی  یقین را گرچه نمی
ه کرد آنجا که عقل، آن را مشاھد ی هکنند ھای عجیب و خیره هتوان جلو می

آن  ی ماجرا و عوامل پدید آورنده قیاس، تجربه و گمان از توجیه و تفسیر یک
 مانند. عاجز می

ھای بزرگ مرد جھان اسلام، متفکر و  حاضر یکی از نوشته ی کتابچه
باشد که در  معروف، حضرت استاد سید ابوالحسن علی ندوی، می ی نویسنده

اند. اصل این کتاب  تحریر در آورده ی رشتهه ب رابطه با نیروی ایمان و یقین
که با توجه به استقبال گرم خوانندگان از  زبان اردو نگاشته شده استبه 

کتب دیگر این مؤلف، به زبان فارسی برگردانده شده باشد که مورد توجه و 
و خداوند متعال نیز آن را به  است استقبال خوانندگان گرامی قرار گرفته

 .فرماید میو در قبال آن اجری نیکو عنایت  کند میمحسوب  عنوان خدمتی
 »آمین«

 والله المستعان و علیه التکلان
 ھـ ق ١٤١١محرم  ١٣محمد قاسم قاسمی 



 

 

 مردان حق یقین

 نحمده ونصلي على رسوله الكريم.
 بسا اتفاق افتاده ترین نیروی جھان است، بزرگکیست که نداند یقین 

 که یقین یک فرد بر شک و تردید صدھا ھزار نفر غالب گشته است. است
، است اش بر مطلبی استوار گردیده ای از بندگان خدا عقیده ھرگاه بنده

و از تسلیم شدن در مقابل اوضاع، امتناع ورزیده  است به آن یقین پیدا کرده
و باعث غلط از آب در  است ی نصیب وی شدهیقیت نھااست، بالاخره موف

 ی بسیاری از مخالفان گشته است.یآمدن پیشگو
شک و  چنین فردی ھمچون آفتاب درخشان از میان ابرھای متراکم

 و جھانی را با نور عالمتاب خویش منور نموده است. است اوھام پدیدار شده
از پیروزی یقین  انگیزی ھای شگفت اگر تاریخ را ورق بزنیم، نمونه

خواھیم یافت، اگر به کتب آسمانی و زندگانی پیامبران خدا نگاھی بیندازیم 
ھای عجیبی از قدرت ایمان و یقین خواھیم دید، که انسان را غرق در  معجزه

 کند. حیرت می
یل را یخواھد بنی اسرا می ÷در نظر بگیرید ھنگامی که حضرت موسی

راه را  سینا برساند، ی به شبه جزیره و ھدسرخ عبور د ریاید ھای هنارز کا
رود. در واقع خواست خدا بود که راه را اشتباه بروند. بامدادان  اشتباه می
اند و اکنون  شوند که به جای شمال راه مشرق را در پیش گرفته متوجه می

در کنار دریای سرخ قرار دارند. صدای امواج سھمگین دریا به گوش 
شود، رسیدند! رسیدند!  یل به آسمان بلند مییبنی اسرارسد، ناگھان فریاد  می

بیند که فرعون و لشکریانش نزدیک  شود، می چون متوجه می ÷موسی
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کشند: ای موسی؛ ما چه گناھی  یل دوباره فریاد مییاند، بنی اسرا شده
ھای شیر به دام  خواھی ما را چون موش گرفتار در پنجه ایم که تو می کرده

 در وادی ھلاک بیندازی؟فرعون انداخته و 

 .»یافت خواھنداینک ما را در« ﴾إنَِّا لمَُدْرَُ�ونَ ﴿
چه قلب مطمئنی بود که در این لحظات حساس  آن توجه فرمائید:

چه نیرویی بود که تسلیم این واقعه نشد؟ آری، در آن حال،  نھراسید؟ آن
 ق آمد.ییقین موسی، پیامبر خدا بر تمام خطرھا فا

ھا اشتباه ببینند،  دانست که ممکن است چشم بود، می موسی پیامبر خدا
خداوندی ھرگز اشتباه  ھا غلط بشنوند، حواس خطا کند، اما در سنت گوش

او تحقق خواھد یافت، بنابراین با کمال اطمینان و یقین  ی هراه ندارد و وعد

یر، ھرگز چنین نیست، خ ﴾َ�َّ إنَِّ مَِ�َ رَّ�ِ سَيَهْدِينِ ﴿ فریاد برآورد که:
پروردگارم با من است او به زودی مرا راھنمایی خواھد کرد و به سر منزل 

 مقصود خواھد رساند.
یل را از یدانید خداوند متعال بنی اسرا چنین شد و چنانکه می در واقع ھم

چنگال فرعون و فرعونیان رھایی بخشید و فرعون را با لشکریانش نابود 
 ساخت.

 مثالی دیگر

تحت ظلم و  شود: مسلمانان مکه ر ھمین رابطه مثال دیگری آورده مید
ستم و شکنجه قریش ھستند، خطرھا به قدری است که بامدادان امید آن 

شان تا صبح  رود که تا شب زنده بمانند و شامگاھان امید زنده ماندن نمی
وجود ندارد؛ فشار شکنجه لحظه به لحظه در حال افزایش است و چنان 

اسلام در خطر است، در چنین حالتی یکی از مسلمانان  ی اید که آیندهنم می
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رسد،  می جبه محضر پیامبر » خباب بن الارت«مظلوم و ستمدیده بنام 
چنین لب به » خباب«در کنار بیت الله در زیر سایه حضور دارند،  جپیامبر 

ان و کاسه صبرم است مان گذشته یا رسول الله! آب از سر«گشاید:  سخن می
که شما از بارگاه حق تعالی  است لبریز گشته است، وقت آن فرا رسیده

 ».یدیبرایمان دعا بفرما
فرماید:  شود و می با شنیدن این کلمات دگرگون می جحال پیامبر اکرم 

؟ است گذشته چه آمده ھای دانید که بر سر امت عجب ای خباب! مگر نمی«
آنان را از  ند ونھاد میو اره بر فرق سرشان  انداختند آنان را در گودالی می

، بعد »داشتند کردند، اما آنان ھرگز از دین خود دست برنمی وسط دو نیم می
(و کار ». قسم بخدا، خداوند متعال دین اسلام را یاری خواھد کرد«افزودند: 

گیرد  رسد که در اثر پیشرفت دین، جھان را چنان امنیتی فرا می به جایی می
(مسافت بین آن دویست » حضرموت«تا » صنعاء«ک نفر سواره از که) ی

کند، تنھا خوف خدا در دل دارد و بجز ترس از  ) مسافرت می١کیلومتر است
ندارد، ولی شما خیلی عجله گرگ به گوسفندانش ترسی دیگر  ی حمله
 .(صحیح بخاری)»دارید!

ضاع او خوب به این واقعه توجه کنید، در آن شرایط حساس و در آن
ریزی ھمه جا را فرا  بحرانی و در حالی که چپاول و غارتگری، ناامنی و خون

آید،  و اسلام عزیز به ظاھر مغلوب و شکست خورده به نظر می است گرفته
ای بکند؟ محققاً کسی  توان چنین پیشگویی واقع بینانه چه کسی می

 تواند چنین کاری بکند که الھام بخش وی یقین نبوت باشد. می

                                           
 کیلومتر است. (مُصحح) ٧٩٠موت بین صنعاء و حضر اما مطابق نقشه گوگل، مسافت -١
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 ای دیگر نهصح

از قدرت ایمان و یقین را مشاھده کنید: بر اثر  ای دیگر حال صحنه
از مکه  سبه اتفاق ابوبکر صدیق جفشارھای سخت قریش، رسول اکرم 

اند، راه ناامن و پر از خطر است،  و راه مدینه را در پیش گرفته اند خارج شده
راقه بن س«ھستند، در این میان ھا  آن مردان مسلح قریش در تعقیب

شود، ابوبکر  که مسلح است با اسب چابکش به آنان نزدیک می» جعشم
کند: یا رسول الله، دشمن رسید،  د و عرض میوش میسراسیمه  سصدیق

فرماید: نترس که خدا با ماست و سپس دست به دعا  می جرسول اکرم 
ای «آورد:  فریاد برمی» سراقه«رود،  دارد، اسب تا زانو در زمین فرو می برمی

محمد دعا کن که از این مھلکه رھایی یابم، من مسئول برگرداندن تعقیب 
آید،  فرمایند و اسب بیرون می دعا می ج، رسول اکرم »کنندگان ھستم

پردازد، باز ھمان  آنان می د و به تعقیبھد میسراقه دوباره راه خود را ادامه 
رود، سراقه از رسول  میسب مجدداً تا زانو در زمین فرو اآید و  ماجرا پیش می

کند که  یابد، پیشنھاد می نماید و چون نجات می تقاضای دعا می جاکرم 
فرمایند: ما  می جحضرت کند، ولی رسول اکرم  شتران خود را تقدیم آن

 نیازی به شترھای شما نداریم.
چه  سراقه، آن«فرمایند:  می جخواھد برگردد، پیامبر  وقتی می» سراقه«

، سراقه که این »النگوھای کسری در دست شما خواھد بودروزی باشد که 
کسری بن «پرسد:  با کمال تعجب می است خیال به ذھنش ھم خطور نکرده

 ».بلی«فرمایند:  حضرت می پادشاه ایران؟ آن» ھرمز
از خطر  بلی دوستان، آنچه نگاھی است که در آن حالت سخت و پر

دوران را در دست یک عرب النگوھای کسری پادشاه ایران، ابر قدرت آن 
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نماید؟ آیا از نظر ظاھری  ی مییکند و چنین پیشگو صحرانشین مشاھده می
 امکان چنین چیزی وجود دارد؟

آری، این نگاه نبوت است که در افق مستقبل، از دور به تماشای ستارگان 
نشسته است و بر خلاف اوضاع و شرایط حاکم بر آن دوران، با کمال یقین و 

 ھراسد. کند و از چیزی ھم نمی ی مییپیشگواطمینان 

 های خندق در کناره

 جکنند و رسول اکرم  بیایید، دورادور مدینه را خندق می اکنون به مدینه
ھا بر آن  شود که کلنگ اند، سنگ سختی ظاھر می ولغنیز به حفر خندق مش

گاه می جکند، صحابه، رسول اکرم  اثر نمی ، ایشان که از فرط سازند را آ
آورند، کلنگ را  اند، تشریف می شان بسته گرسنگی دو سنگ به شکم مبارک

شود و  آورند، سنگ به دو نیم می و محکم بر سر سنگ فرود می رنددا میبر
فرمایند: من در این جرقه  می ججھد، رسول اکرم  ای از آن بیرون می جرقه

ھا را فتح  ردم، شما این محلکاخ سفید ایران و کاخ زرد شام را مشاھده ک
 خواھید کرد.

آید  حال توجه فرمایید که این سخن لبریز از یقین از زبان کسی بیرون می
شود، آنھم در حالی که  اش چیزی برای خوردن یافت نمی که در خانه
ل عرب به قصد یکند، قبا شماری اسلام و مسلمانان را تھدید می خطرات بی

ند اما یقین پیامبرانه در میان این خطرھا و این ا تھاجم به مدینه جمع شده
کند، ھمچون  ھمه نقاط تاریک که مرگ با زندگی دست و پنجه نرم می

 درخشد. خورشید می



 مردان حق یقین    ٨

 سیقین و عزم آهنین حضرت ابوبکر صدیق

را سمبل یقین  ستوان ابوبکر صدیق الحق که می بعد از پیامبر الھی،
 استوار و عزم آھنین دانست.

نظیر  لیل بر صدیق بودن وی ایمان راسخ و استقامت بیبزرگترین د
 بود.» صدیق اکبر«داشتن لقب  ی اوست، به راستی که او از ھر نظر شایسته

گرچه پیامبر نبود اما کار » سابوبکر«اند که:  اھل بصیرت، حق گفته
 پیامبران را انجام داد.

زیادی از  ی  هجھان را بدرود گفت، عد جھنگامی که رسول گرامی 
ھای سوزان ارتداد سقوط نمودند. آنان چون ریزش برگ  ھا در شعله عرب

ھا  تافتند، ھر روز خبر ارتداد ده درختان پاییزی، روی از آغوش اسلام بر می
» نجد«و » بحرین«، »حضرموت«، »یمن«رسید، در  قبیله به گوش می

و » شقری« ی هھمگی مرتد شدند و کار بدانجا کشید که فقط دو قبیل
 ی بر دین اسلام باقی ماندند. یھودیت و مسیحیت که از شبه جزیره» ثقیف«

ترین  لم نمودند، نفاق که خطرناکعبربسته بودند، دوباره قد  عربستان رخت
مرض اجتماعی بود سر از نقاب بدر آورد، مردم آشکارا سخنان توأم با شک و 

بایل عرب باقی نمانده راندند، خوفی از مسلمانان در دل ق نفاق بر زبان می
 ت خود را باز یافتند.أبود و دشمنان اسلام توانایی و جر

اند:  مورخان عرب اوضاع بحرانی آن روز را چنین توصیف کرده
زده شده بودند که گویی گوسفندانی  مسلمانان چنان سراسیمه و حیرت«

و از سرما  ندھم جمع شد ھستند که در یک شب سرد و بارانی در آغل دور
 ».لرزند به شدت می

چنین لحظات حساسی، ناگھان یقین، اطاعت، اخلاص و  ی هدر بحبوح
گرداند که جھانیان از توجیه آن عاجزند، لشکر  جانفشانی، چنان ورق را برمی
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 در دوران حیات خود برای جھاد تدارک دیده جکه رسول اکرم  ساسامه«
آن به تعویق افتاده بود، به  اعزام جحضرت  ، ولی به دلیل رحلت آنبود

شود، در این لشکر سرداران بزرگ و  آماده حرکت می سفرمان ابوبکر صدیق
نیز به » عمر«مھاجر و انصار حضور دارند، حضرت  ی جنگجویان با تجربه

در میان لشکریان است، بزرگترین » اسامه«عنوان یکی از زیر دستان 
د، حال عقل و منطق در این مورد ان آمده نیروھای مسلمان در این لشکر گرد

 کند؟ کند؟ مصلحت سیاسی چه چیزی را ایجاب می چه حکم می
ھند داد امسلماً اگر در این مورد از سیاستمداران سؤال شود، جواب خو

باید در مدینه بماند و از جان و مال مسلمانان محافظت » اسامه«که لشکر 
د و نبه مسلمانان آسیبی رسان شان بر مدینه کند تا دشمنان نتوانند با تھاجم

موجودیت اسلام را در معرض خطر قرار دھند. مردم به حضور حضرت 
کنند که بنظر ما اصلاً مناسب نیست که این  رسند و عرض می می سابوبکر

لشکر از مدینه خارج شود، زیرا دشمنان اسلام به مدینه چشم طمع 
نه بتازند و این رأی اند و منتظرند که بعد از حرکت لشکر بر مدی دوخته

این عاشق بارگاه نبوت  ستمامی صاحب نظران مدینه است، اما ابوبکر صدیق
و عمل به » اسامه«ترین راه، اعزام لشکر  معتقد است که بھترین و مناسب

 باشد. نبی اکرم می ی خواسته
قسم به ذاتی که جان ابوبکر در «دارد:  اینجاست که وی صریحاً اعلام می

پاره خواھند کرد، گر مطمئن باشم که حیوانات جنگل مرا دست اوست، ا
رسول اکرم را عملی خواھم نمود، من در ھر حال لشکر  ی بازھم خواسته

 ».دارم را اعزام می »اسامه«
ای ایراد فرمود و در ضمن آن  به این منظور خطابه سحضرت ابوبکر

کسانی که  مردم را به جھاد در راه خدا تشویق کرد و دستور داد که تمام
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گرد آیند، » جرف«اند، در اقامتگاه اسامه در نقطه  جزو لشکر اسامه بوده
به چند  سحضرت در آنجا جمع شدند، حضرت ابوبکر ھمگی طبق دستور آن

شان را بعھده بگیرند، وقتی افراد  نفر مھاجر مأموریت داد که سرپرستی قبایل
را نزد  سعمر که امیر لشکر بود حضرت سلشکر جمع شدند حضرت اسامه

فرستاد تا به وی پیشنھاد کند که از اعزام لشکر خودداری  سحضرت ابوبکر
سرداران قبایل و بزرگان صحابه  ی فرماید، زیرا خودش معتقد بود چون کلیه

رود که بعد از حرکت لشکر، دشمن به مدینه  در آن حضور دارند، بیم آن می
 رات توھین روا دارد.مسلمانان و ازواج مطھ ی حمله کند و به خلیفه

 ی هانصار معتقد بودند که فرمانده سپاه خیلی کم سن و سال است و تجرب
انتخاب شود، حضرت  ای چندانی ندارد و باید به جای او فرد مسن و با تجربه

ابلاغ نمود  سرا به حضرت ابوبکر صدیق سپیشنھاد حضرت اسامه سعمر
ھا و  شود، حتی اگر سگخواھد ب ولی او قاطعانه جواب داد که ھرچه می

ھا بر من حمله کنند، من این لشکر را خواھم فرستاد، من چگونه  گرگ
زیر پا نھم؟ حتی  است صادر فرموده جتوانم دستوری را که پیامبر اکرم  می

اگر امروز تنھا بمانم دستور پیامبر مبنی بر اعزام لشکر را به مرحله اجرا در 
 آورم. می

انصار مبنی بر تعویض فرمانده را مطرح  پیشنھاد سآنگاه حضرت عمر
خشمگین شد و از سر جایش برخاست،  سکرد، اینجا بود که حضرت ابوبکر

گویی؟  خدا چه می ی هموی محاسن حضرت عمر را گرفت و فرمود: بند
گویی که کسی  اند و آنوقت شما به من می اسامه را تعیین فرموده جپیامبر

 دیگر را بجای او بگمارم؟
به سراغ لشکر رفت و آنان را بدرقه  ساین گفتگو حضرت ابوبکربعد از 

رسول خدا! اگر  ی هکرد در حالی که پیاده بود، اسامه عرض کرد که ای خلیف
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شوم، اما ایشان فرمودند خیر، نه من سوار  شما سوار نشوید من پیاده می
و نه شما پیاده شوید، چه اشکالی دارد که چند قدمی در راه خدا  شوم می

بردارم و خود را غبارآلود کنم؟ مگر نه این است که در ازای ھرقدمی که 
او ھفتصد  ی هنویسند و مرتب دارد، ھفتصد نیکی به حساب او می مجاھد برمی

 رد؟گی شود و ھفتصد گناه او مورد آمرزش و مغفرت قرار می می درجه بلند
 سخواستند برگردند به حضرت اسامه ھنگامی که حضرت ابوبکر می

اجازه بدھد که آنجا  سپیشنھاد کرد که اگر موافق باشد به حضرت عمر
ھم با کمال  سامور یاری دھد و حضرت اسامه ی هبماند و او را در ادار

رضایت اجازه داد و آنگاه حضرت ابوبکر صدیق به حضرت اسامه توصیه 
خوب مواظب باشید که خیانت نکنید، عھد و پیمان را نشکنید، از  فرمود: که
م جداً خودداری کنید، ھیچ زن، بچه و یا فرد مسنی را نکشید، یسرقت غنا

دار را قطع نکنید،  قطع نکنید، درختان میوه ی ھا را نسوزانید و از ریشه نخل
ا گاو و گوسفند و شتر کسی را نکشید، توجه کنید، که شما افرادی ر

را بحال خود ھا  آن بینید که در کنج معابد به عبادت مشغولند، پس می
و دور آن را مثل گیسو  ندواگذارید و کسانی را که وسط سرشان را تراشید

اند کمی با شمشیر تنبیه کنید، به نام خدا حرکت کنید و دستورات  گذاشته
قبل از وقوع داشت که  را اجرا کنید. در اینجا اگر قلم اجازه می جپیامبر 
ای به کمک عقل و قیاس یا موارد مشابه آن حادثه را در تاریخ بنگارد  حادثه

یک  سابوبکر این اقدام حضرت«نوشت:  مسلماً در این مورد چنین می
شود تا مدینه مورد حمله واقع  اشتباه بزرگ سیاسی است، زیرا موجب می

را ببیند که ابوبکر ولی قدرت خدا ». د و مرکز اسلام بدست دشمنان بیفتدوش
چون با کمال عشق و ایمان و اطاعت مطلق به این کار دست زده  سصدیق

پیامبر را اجرا کرده است، پس  ی بود، یقین داشت که چون وی خواسته
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شود، چرا که ھر خطری به ھنگام وقوع آن  خطری متوجه مسلمانان نمی
ر قدرت خداوند اطاعت از اوامر رسول خدا در آن مورد است و به ھمین خاط

 نیز او را مورد تائید قرار داد.
نویسند که با اعزام این لشکر، وحشت تمامی سپاھیان اعراب  مورخین می

بودند،  را فراگرفت و با خود گفتند که اگر مسلمانان دارای نیرو و قدرت نمی
 نمودند؟ عزام میاچگونه این لشکر را 

کسانی که قصد حمله به مدینه و غارت اموال  ی اینجا بود که کلیه
پرواندند از تصمیم خود منصرف گشتند. مورخ بزرگ  مسلمین را در سر می

 ١.»للمسلمين مور نفعاً عظم الأأ أسامةنفاذ جيش وكان إ«نویسد:  ابن اثیر، می

 سای دیگر از یقین حضرت ابوبکر صدیق منظره

منع زکات  ی د که فتنهنگذشته بو جچند صباحی از وفات رسول اکرم 
و  است خوش این فتنه گردیده ظھور کرد و تقریباً تمامی قبایل عرب دست

گفتند ما نماز، روزه و حج را  آشکارا از دادن زکات امتناع ورزیدند آنان می
قبول داریم، ولی به ھیچ وجه حاضر نیستیم که حتی یک رأس حیوان به 

 عنوان زکات بپردازیم.
یکی یا دو قبیله نبودند، بلکه از میان تمامی ھا  این که توجه داشته باشید

نمودند، اینجا  قبایل فقط دو یا سه قبیله بودند که زکات خود را پرداخت می
او را به این راه رھنمون ساخت  سبود که فراست و بصیرت حضرت ابوبکر

 شود، بلکه له به اتمام زکات ختم نمیأکه اگر او اقدامی به عمل نیاورد، مس
شود برای برگشت از دین و شورش علیه آن و اگر این دروازه  ای می مقدمه

                                           
 دادن لشکر اسامه بود. اقدام برای مسلمانان، حرکت بھترین و مفیدترین -١
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باز گردد تا قیامت بسته نخواھد شد، اگر امروز نوبت زکات است فردا نوبت 
رسد و بعد از آن نوبت به روزه و حج ھم خواھد رسید به طوری  به نماز می

 آثاری باقی نخواھد ماند.ھا  آن که از
به آن  سابوبکر زکات پیامدی ھم نداشت بازھم حضرت ی لهأفرضاً اگر مس

شد چرا که وی نگھبان و حافظ دین خدا بود و حاضر نبود که  راضی نمی
ای از سخنان  کمترین نقص و نغییری را مشاھده کند. تاریخ نویسان جمله

را که در این لحظات حساس بر زبان رانده است، بدون  سحضرت ابوبکر
اند حقا که این جمله نشانگر احساسات قلبی وی  هھیچ کم کاستی نقل کرد

 ت او و رابطه عمیقش با دین است.یو مبین مقام صدیق

زنده باشد  سآیا امکان دارد که ابوبکر »يّ نا حأأينقص الدين و«وی فرمود: 
 و در دین نقص و تغییری رخ دھد؟.

او قاطعانه تصمیم گرفت که به ھرصورت شده جلوی این فتنه را بگیرد، 
 ای از مسلمانان ھم تمام شود. ھرچند که به قیمت جان عده

در این تصمیم تنھا بود و تمام مردم مدینه در طرف  سحضرت ابوبکر
ای را  توان عده مقابل او قرار داشتند، صحابه در این تردید داشتند که آیا می

در حکم مشرکین و کفار قرار  که تنھا به دلیل ترک یک رکن (ندادن زکات)
 و با آنان جنگ و قتال نمود؟.داد 

گفتند: چون این فتنه فراگیر است و تمام اعراب بدان مبتلا  بعضی می
مدینه  بجنگیم پس بھتر است درھا  آن ی هتوانیم با ھم اند، ما نمی شده

قسم «فرمود:  سبمانیم و به عبادت خدا مشغول شویم. اما حضرت ابوبکر
 جبزغاله در زمان حیات رسول اکرم بخدا، اگر آنان (منکرین زکات) حتی یک 

 ».جھاد خواھم کردھا  آن دادند و امروز ندھند من با به عنوان زکات می



 مردان حق یقین    ١٤

بر تمامی شبھات و تردیدھا غالب گشت و  سبالاخره یقین حضرت ابوبکر
حدود یازده لشکر به نقاط  سھمگی با او ھم صدا شدند، حضرت ابوبکر

زکات، سه تن از مدعیان دروغین  مختلف اعزام داشتند. علاوه بر مانعین
ضروری به نظر ھا  آن نبوت ھم در مقابل سپاه اسلام بودند که سرکوبی

جنگجویان عرب و مردان نیرومندی که بعدھا ایران  ی رسید چرا که کلیه می
شان بودند، در واقع تا پیش از این،  و عراق را فتح کردند در میان این لشکر

 درگیر نشده بود. اسلام با چنین نیروی بزرگی
و شایع گشته بود که تعداد  ه بودمدینه از دلاور مردان خالی شد

مجاھدان کم شده است، حضرت ابوبکر، حضرت علی، طلحه، زبیر و 
را مأمور حراست از مدینه فرمودند و به اھالی توصیه کردند  ش مسعود ابن

ببرند باش بسر  و در حالت آماده باشند که در مسجد نبوی حضور داشته
 زند. دانست که دشمن چه وقت دست به تھاجم می کس نمی چون ھیچ

ور  ھنوز سه روز نگذشته بود که دشمن به طور ناگھانی به مدینه حمله
شد، مأمورین حراست شھر به مقابله برخاستند و خبر حمله را به اطلاع 

دستور داد به تعقیب دشمن  سرساندند، حضرت ابوبکر سحضرت ابوبکر
عقب نشست و در آنجا » ذی حسی« ی د، دشمن تا منطقهبپردازن
را با ریسمان بسته بودند ھا  آن و درِ  بودند شان را که پر باد کرده ھای مشک

و تا  نندبه زمین غلتاندند، این کار موجب شد که شترھای مسلمانان رم ک
مدینه بدوند، مرتدین که به ضعف مسلمانان پی برده بودند موضوع را به 

اطلاع دادند و از آنجا جنگجویان تازه نفسی به » ذی القصه«ه خود در قرارگا
 آمدند.ھا  آن کمک

کرد، با طلوع فجر  در طول شب خود را آماده جنگ می سحضرت ابوبکر
ھای  وارد میدان گردید و بر دشمن حمله نمود، چون خورشید طلوع نمود، قدم

 »القصه ذی«شان  قرارگاهرا تا ھا  آن پاھیان اسلامسو  دشمن متزلزل گردید
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بزرگی بر لشکریان مرتدین وارد آمد اما  ی هاین پیروزی ضرب تعقیب کردند. با
افراد مسلمان قبایل خود را کشتند، حضرت » ذبیان«و » عبس«قبایل 
ھم سوگند یاد کرد که انتقام شھدا را بگیرد و به تعداد آنان یا  سابوبکر

 برساند. بیشتر از آن لشکریان کفار را به قتل
 سدر این اوضاع بود که اموال زکات به مدینه رسید و لشکر اسامه

به  سپیروزمندانه پس از چھل روز به مدینه بازگشت، حضرت ابوبکر
استراحت داد و او را جانشین خود در مدینه قرار  سسپاھیان حضرت اسامه

تی ح ندکرام زیاد اصرار کرد ی داد و با اصحاب دیگر عزم سفر کرد، صحابه
به وی سوگند دادند که او در مدینه بماند اما او صراحتاً فرمود که من با 

اند  کنم، لذا این بار آن دسته که جھاد کرده مسلمانان با مساوات رفتار می
 روم. استراحت نمایند و من در راه خدا بیرون می

چنان روح جھاد در کالبد مسلمانان دمید که به کمک  سحضرت ابوبکر
و تعصبات نژادی  فراگیر ارتداد را قلع و قمع نمود ی که فتنه آن توانست

کن سازد، برای نمونه کافی است فقط جنگ یمامه را بررسی  هجاھلی را ریش
ھا و مبارزات ھمانا یقین استوار و ایمان  کنیم، آری عامل تمام این حماسه

 ھا شد. بود که سبب خلق این شگفتی سراسخ حضرت ابوبکر

 ای دیگر از پیروزی حق بر باطل نمونهجنگ یمامه 

از  ای که شعبه نیفهبنی ح ی ه، قبیل»نجد« ای است در منطقه »یمامه«
از دیر باز » قریش«و » بنی حنیفه«بیعه بود در آنجا سکونت داشت، میان 

دشمنی و عداوت شدیدی وجود داشت بطوری که این عداوت نسل به نسل 
 گشت. منتقل می
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بود ادعای نبوت کرد او » بنی حنیفه« ی هاز قبیل که» کذاب ی همسیلم«
بیشتری را با تحریک  ی هکمی را با شعبده بازی و نیرنگ و عد ی عده

شان به دور خود جمع کرد. حضرت  تعصبات نژادی و حمیت جاھلی
را مأمور سرکوبی وی کرد و جمیعت  س حضرت خالد بن ولید سابوبکر

 ھمراه نمود.بزرگی از مھاجرین و انصار را با او 
یمامه را  ی هلشکریان بنی حنیفه بالغ بر چھل ھزار جنگجو بودند، منطق

خود انتخاب کردند. قبل از شروع جنگ، سخنرانان بنی  به عنوان مقرّ 
قبیله را برای  ھای آتشین و احساساتی تمامی افراد حنیفه با خطابه

رویارویی، بسیج و آماده نمودند، در طرف دیگر، پرچم مھاجرین به دست 
 ».ثابت بن قیس«سپرده شد و پرچم انصار به دست » سالم مولی ابوحذیفه«

کنیم ولی او  تو احساس خطر می ی های به سالم گفتند که ما از ناحی عده
ای زیر  ھر قبیله». دتُف بر من با حافظ قرآن ھستم، پس من چگونه«گفت: 

پرچم خود آماده کارراز بود، جنگ آغاز شد و آنچنان شدت گرفت که بنابه 
مسلمانان تا به آن روز در چنین جنگی » ابن اثیر«مورخ مشھور  ی نوشته

شان متزلزل گردید،  ھای اول قدم ی هقرار نگرفته بودند به طوری که در وھل
روید؟، ثابت بن قیس که  کجا میکه  گروھی از مسلمانان فریاد برآوردند

کاری  ای مسلمانان، برگشتن شما به عقب«پرچمدار انصار بود فریاد برآورد: 
است بسیار بد! خداوندا، من از عمل مرتدان بنی حنیفه بیزارم و از عمل 

طلبم، و این را گفت و به جلو رفت تا در راه خدا به  مسلمانان پوزش می
 شھادت رسید.

بود با صدای بلندی گفت:  سکه برادر حضرت عمر» س زید بن خطاب«
تان را بھم فشارید، به  ھای ای مسلمانان نگاھتان را به پایین اندازید و دندان«

». جلو بشتابید، بر قلب سپاه دشمن یورش برید و دشمن را نابود کنید
ای صاحبان قرآن امروز با عمل خویش قرآن را «حضرت ابوحذیفه گفت: 
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را  با تمام قوا بر دشمن یورش برد و آنان س ضرت خالدح». مزین کنید
 نشینی کرد. مجبور به عقب

یک یک  که جنگ به اوج رسیده بود، بنی حنیفه با بردن نام ھنگامی
کردند، ھمگی با رشادت و پایمردی  را تحریک میھا  آن افراد خود، احساسات

بود، گاه کفه به سود مسلمانان  فت و خیزیمشغول نبرد بودند، جنگ پر ا
 نمود و گاه به سود مرتدان. سنگینی می

به » زید بن خطاب«و » سالم مولی ابوحذیفه«در ھمین حال حضرت 
 شھادت رسیدند.
چون این منظره را دید، دستور داد که از یکدیگر جدا  س حضرت خالد

عف از شوید تا شجاعت و جانبازی ھر قبیله مشخص شود و معلوم شود که ض
کجاست، قبایل ازھم جدا شدند و با خود گفتند که حالا دیگر وقت فرار 

 .نیست، از فرار باید خجالت کشید!
بدین ترتیب بر شدت جنگ بازھم افزوده گردید و میدان نبرد از اجساد 
مقتولین انباشته گردید، که در این میان تلفات مھاجرین و انصار بیش از 

 سایر قبایل مسلمان بود.
کذاب در جایگاه مخصوصی ایستاده بود و آتش جنگ در  ی سیلمهم

متوجه شد که جز  س ور بود، اینجا بود که حضرت خالد اطرافش شعله
یا «با شعار  کرد، لذا نشینی نخواھند کشتن مسیلمه، بنی حنیفه عقب

که شعار ھمیشگی مسلمانان در جنگ بود به جلو شتافت و » محمداه
آمد او را در خاک و خون  ید. ھرکسی جلو میدشمن را به مبارزه طلب

از قھرمانان آنان را کشت، آنگاه خود  غلتاند، وی پس از آن تعدادی می
با تمام  سمسیلمه را به مبارزه طلبید اما وی امتناع کرد، حضرت خالد

ور شد، مسیلمه با عجله خود را عقب کشید کسانی که  شدت به وی حمله
 برقرار ترجیح دادند.دورادور او بودند فرار را 
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مسلمانان را به کمک فرا خواند، ھمگی یکباره بر بنی  س حضرت خالد
 حنیفه یورش بردند و آنان را به عقب راندند.
مسیلمه » ھایت چه شد؟ هوعد«بنی حنیفه خطاب به مسیلمه گفتند: 

 ».تان بجنگید اکنون به خاطر قوم«گفت: 
رو به قومش کرد و دستور داد » محکوم« در این ھنگام سردار بنوحنیفه

آن را  ی و دروازه ندکه در داخل باغ جمع شوند، آنان در داخل باغ جمع شد
ای مسلمانان، مرا بلند کنید و در «گفت: » حضرت براء بن مالک«بستند، 

آفریند، براء  ، اما آنان گفتند که این کار برایت مشکل می»داخل بیندازید
». دھم که حتماً مرا داخل باغ بیندازید سوگند میشما را بخدا «گفت: 

و بر روی دیوار باغ نھادند و او ھم از آنجا  نداو را بلند کرد بالاخره مسلمانان
باغ را گشود، مسلمانان ھم از فرصت بدست  ی هبه داخل باغ پرید و درواز

با تمام قوا به داخل باغ یورش بردند. جنگ  ندآمده نھایت استفاده را کرد
چنان شدت یافته بود که در اندک زمانی اجساد مقتولین روی ھم انباشته 

 گردید و بنی حنیفه تلفات سنگینی را متحمل شدند.
به شھادت رسید، وی پایش را که با » قیس بن ثابت«پرچمدار انصار 

شمشیر قطع شده بود برداشت و بر صورت یکی از کفار کوفت و او را از پای 
 درآورد.

 سوحشی ی متهورانهاقدام 

 را شھید کرده بود، ساز زمانی که حضرت حمزه سحضرت وحشی
گناھانش را بپردازد، وی در کمین مسیلمه  ی همتظر فرصتی بود که تا کفار

و تیری به سویش پرتاب کرد،  چون فرصت یافت او را نشانه گرفت نشست و
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جلو رفت و تیر به وی اصابت نمود، مسیلمه در خون غلتید، یکی از انصار 
 سرش را از تن جدا نمود.
با ھا  آن ھای بنو حنیفه متزلزل گردید و اغلب با قتل مسیلمه قدم

 ٣٠٠٠به ھلاکت رسیدند. در میان سپاه اسلام حدود  شمشیرھای مسلمانان
نفر از مجاھدین به شھادت رسیدند که در بین این افراد صدھا نفر حافظ 

 یش، دین خویش را ادا نمودند.قرآن وجود داشت، اینان با شھادت خو
نام داشت با فریب و نیرنگ » مجاعه«یکی از سرداران بنی حنیفه که 

اش را از ھلاکت نجات دھد،  صلح کند و قبیله ستوانست که با حضرت خالد
ھیچ یک از مردان بنی حنیفه  اما بعداً از مرکز خلافت دستور رسید که نباید

قرار داد صلح را ابقاء کرد و پیغام  سخالدزنده نگه داشته شود، ولی حضرت 
 باشد. فرستاد که چون قبلاً صلح منعقد شده است نقض آن صحیح نمی

تو قربان عمویت زید نشدی، «حضرت عمر به فرزندش عبدالله گفت: 
». ات را ببینم خواھم چھره برادرم زید شھید شد و تو زنده ماندی من نمی

و او ھردو آرزوی شھادت داشتیم، او گناه من چیست؟ من «عبدالله گفت: 
 ».به آرزوی خود رسید و من زنده ماندم

اسود عنسی و طلیحه (مدعیان دروغین نبوت)  ،»مسیلمه کذاب«با قتل 
اسلامی از لوث  و ھمچنین سرکوبی تمامی قبایل مرتد عرب، سرزمین

 مرتدین پاک گردید.
قبایل عرب را تمامی  شبعد از آن حضرت ابوبکر و بزرگان سپاه اسلام

سازی نمودند و از زبان یکایک مرتدان اعتراف گرفتند که ما بر کفر  پاک
ایم کشتگان مادر جھنم ھستند و کشتگان شما شھیدند و پذیرفتند که  بوده

شود  ، غنیمت محسوب میاست شان بدست مسلمانان افتاده ھرچه از اموال
نبھای او را بپردازند باید خو است، شھید شدهھا  آن و ھر مسلمانی که بدست

به مسلمانان باز پس گردانند و ھر فردی  است افتادهھا  آن و ھرچه به دست



 مردان حق یقین    ٢٠

خواھد بر ارتدادش بماند باید جزیره العرب را ترک کند و به ھرجای  که می
 خواد کوچ کند. دیگری که دلش می

 کاری بزرگ

است که  ای ارتداد و سرکوبی مرتدان از خدمات ارزنده ی همبارزه با فتن
توان یافت، حقا که او  انجام داد و نظیر آن را در تاریخ نمی سحضرت ابوبکر

باشد، وی اسلام را از خطر  جای برای رسول خدا  توانست جانشین شایسته
نابودی حفظ کرد و شریعت اسلامی را از ھرگونه تحریف و دگرگونی بعد از 

دریغ حضرت  بیخدمات  ی هاز جملھا  این وفات پیامبر محفوظ داشت،
قاطعیت، استقامت، مبارزات و  ی است، آری در نتیجه سابوبکر

بود که امروزه در نقاط مختلف جھان ارکان  سھای حضرت ابوبکر مجاھدت
 و شعائر اسلامی بر پا ھستند و دین اسلام دست نخورده باقی مانده است.

روزه  امروز مردم ھر عملی انجام بدھند، نماز بخوانند یا زکات بدھند،
شان شریک  در ثواب اعمال سبگیرند، یا به حج بروند، حضرت ابوبکر

 ی باشد (بدون آنکه از ثواب خودشان کاسته شود) چرا که اگر وی درباره می
لماً نه نماز وجود نمود مس کرد و از موضعش عدول می زکات سازش می

 ست (و تاروزه و نه حج، لذا تا زمانی که دین در جھان باقی ا داشت و نه می
دھند  در اجر اعمالی که امت انجام می سقیامت باقی است) حضرت ابوبکر

 شریک است.
، ایمان و یقینی سنظیر حضرت ابوبکر این عزم راسخ و این استقامت بی

صدیق «و با آن به مقام  بود بود که آن را از منبع فیاض نبوت کسب نموده
یمان و یقین توانست بنای بودن رسیده بود، آری وی در پرتو ھمین ا» اکبر
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اسلام را باھمت بلند و  ی زده دین را از انھدام حفظ کند و کشتی طوفان
 اش به ساحل برساند. نیروی مردانه

ما پس از وفات حضرت رسول «فرماید:  می سحضرت عبدالله بن مسعود
به توفیق خداوند  سدچار چنان بحرانی شدیم که اگر حضرت ابوبکر جاکرم 

کت ما تردیدی وجود نداشت، زیرا ما ھمگی به شد، در ھلا نمی کار دست به
این نتیجه رسیده بودیم که به خاطر چند بچه شتر (اموال زکات) جنگ 

توان خود به عبادت  ی هخواستیم که در مدینه بمانیم و به انداز نکنیم و می
از  سخداوند متعال مشغول شویم تا اینکه عمرمان بسر آید اما حضرت ابوبکر

خود ایستادگی و صلابت نشان داد و جز به قلع و قمع به چیز دیگری راضی 
 ».نگردید



 

 

 کدام یقین مفید است؟

یقین نفسانیت و عناد باشد و  ی هکه اگر انگیز در مورد یقین باید دانست
آن بجای ایمان و عمل صالح و توکل بر خدا، بر اسباب  ی هاساس و شالود

ھای مادی استوار باشد  مادی و بر تدابیر سیاسی یا نیروی انسانی و قدرت
مسلماً چنین یقینی نه تنھا مثمر ثمر نخواھد بود بلکه فرجام بسیار بد و 

دھد که چنین  ، ماجراھای تاریخ نشان میداشتنیز خواھد  یناگوار
 اند. یشه موجب ھلاکت و نابودی شدهھایی ھم یقین

که ملتی بزرگ فدای یقین فاسد و کاذب یک  است بسیار اتفاق افتاده
پرتگاه به  ی اساس وی از لبه جای و بی فرد گردیده است و به دلیل اصرار بی

 پایین سقوط کرده است.

 شرایط یقین درست

باید دارای صفات  گردد یقین درست و صحیح که موجب نصرت الھی می
 زیر باشد:

 یقین بر خدا استوار باشد نه بر وعده و امید بر مخلوقات. -١
صاحب یقین باید در مشورت و تدبیر تقصیر و کوتاھی ننماید و بعد از  -٢

اش اقتضا نماید بر آن استوار و  مشورت و تفکر ھرچه بصیرت ایمانی
 برجا بماند. پا

د با اشو عمل صالح ب صاحب یقین باید متصف به ایمان خالصانه -٣
 خداوند رابطه خصوصی بندگی را برقرار نماید.
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یقین برحق و صداقت استوار باشد. مسلماً بعد از  ی هاساس و شالود -٤
پیوندد ھمان  تحقیق یافتن این صفات در فرد، چیزی که بوقوع می
 است که در آیات ذیل خداوند به آن وعده فرموده است:

ِينَ  إنَِّ ﴿ ْ رَ�ُّنَا  ٱ�َّ ُ قاَلوُا ْ ُ�مَّ  ٱ�َّ لُ عَليَۡهِمُ  ٱسۡتََ�مُٰوا �َّ َ�اَفوُاْ  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ تتَََ�َّ
َ
�

 ِ  ب
ْ وا ُ�ِۡ�

َ
ْ وَ� وِۡ�اَؤُُٓ�مۡ ِ�  َ�ۡنُ  ٣٠كُنتُمۡ توُعَدُونَ  ٱلَِّ�  ٱۡ�َنَّةِ وََ� َ�ۡزَنوُا

َ
ِ أ  ٱۡ�َيَوٰة

ۡ�يَا نفُسُُ�مۡ  وَلَُ�مۡ  ٱ�خِرَةِ� وَِ�  ٱ�ُّ
َ
وَلَُ�مۡ �يِهَا مَا  �يِهَا مَا �شَۡتَِ�ٓ أ

عُونَ   .]٣١-٣٠ :فصلت[ ﴾٣١تدََّ
و بر آنان که گفتند: پروردگار ما الله است و پایداری ورزیدند فرشتگان فرود «

آیند که مترسید و غمگین مباشید، شما را به بھشتی که وعده داده بودند  می
دار شما  دار شما بودیم و نیز در آخرت دوست بشارت است. ما در این دنیا دوست

 .»تان بخواھد و ھرچه طلب کنید فراھم است شمائیم. در بھشت ھرچه دل
شان متزلزل  ب گردیده و کاخ روحیهیامروزه جھان اسلام آماج مصا

شان افسرده  و روحیه است و ھمت مسلمانان تضعیف گشته است گردیده
کنند و کلمات یأس  اسلام اظھار ناامیدی می ی گردیده است و گویی از آینده

شان ھویدا است و  ھای و در میان نوشته است شان جاری و ناامیدی از زبان
در چنین اوضاع و احوالی نیاز فراوان به یقین مورد بحث وجود دارد، چنان 

ھای افسرده  ھولناک سقوط باز دارد و به دل ی هھا را از ورط یقینی که انسان
 نماید. می ھای خفته را بیدار و ھمت دبخش میط شور و نشا

حال به این نکته توجه کنید که اوضاع مسلمانان امروز با وضع مسلمانان 
ارتداد چقدر متفاوت است، در آن زمان شدت تألم و تأثر در  ی در زمان فتنه

رمق ساخته بود  چنان مسلمانان را اندوھگین و بی جاثر وفات رسول اکرم 
عزیزترین  جیتیم شده است رسول اکرم  کرد که احساس میفردی  که ھر

اطمینان  ی هھا و مای احوال مرھم زخم ی موجودی بود که وجودش در ھمه
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نمودند، با دیدن وی  ھا بود، ھرگاه مسلمانان احساس غم و مصیبت می قلب
 کردند. ھمه چیز را فراموش می

رادر، فرزند و زن رقیق القلب نازک دلی که داغ از دست دادن پدر، ب
کل مصیبة «فریاد برآورد:  جشوھر خود را دیده بود با دیدن رسول اکرم 

 بابودن تو ای رسول خدا ھر مشکلی آسان است.» جلل یا رسول الله كبعد
خودتان قضاوت بفرمایید که داغ جدایی چنین پیامبر محبوبی چه تأثیری 

م و مسلمین آغاز گذاشته بود، از طرف دیگر حملات ھمه جانبه علیه اسلا
وھای انسانی که عبارت از عشایر و قبایل باشند مرتد و بھترین نیر بود گشته

شده بودند، قلمرو اسلام که تا پیش از فتنه ارتداد وسعت فراوانی یافته بود 
 محدود شده بود، نگاه دشمنان بر مدینه دوختهف یبه مدینه و مکه و طا

ھای ایران و روم دنبال  ابرقدرت و ھر آن خطر حمله وجود داشت، شده بود
و  بود ھای مردم گامی فراتر نگذاشته فرصت بودند، ھنوز قرآن مجید از سینه

اسلام در یک کشتی  ی آن جھانی نشده بود، گویی تمام سرمایه ی هبرنام
 شده بود که در دریایی متلاطم قرار داشت. نھاده

و یاران باوفا و  سھزاران ھزار رحمت بر روان پاک حضرت ابوبکر صدیق
شان را از دست ندادند و  گاه ناامید نشدند، روحیه جانبازش که ھیچ

رسول گرامی (اعزام  ی شان سست نشد، آنان از یک سو به خواسته ھمت
  هعمل پوشاندند و از سوی دیگر آتش ارتداد را که شب ی هلشکر اسامه) جام

ار و خاموش ساختند، ھعربستان فرا گرفته بود با ھمت والایشان م ی هجزیر
را آماج » روم«و » ایران«در این اوضاع بود که دو ابرقدرت بزرگ یعنی 

حملات خود قرار دادند. توجه فرمایید، اینان ھمان جنگجویان و دلاورانی 
بودند که تازه از مقابله با مرتدان برگشته بودند بدون اینکه اندکی استراحت 

و شام که دارای انواع وسایل و آمادگی  کرده باشند، در مقابل نیروھای عراق
و مبارز بودند که کامل داشتند قد علم کردند و بالاخره ھمین مردان مؤمن 
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شان را از عراق تا ھندوستان و از مرزھای شمالی شبه  فتوحات ی هدامن
گستردند » قرن الذھب«و خلیج » جبل الطارق« ی عربستان تا تنگه ی هجزیر

خود  ی های متمدن آسیایی را در زیر سیطرھ و جز چین تمامی دولت
 درآوردند.

اروپا را  آفریقا و قسمتی از ی هاز سوی دیگر مناطق دارای تمدن و سابق 
این مناطق پرچم اسلام را به اھتزار  ی هبه تسخیر خود در آوردند و در کلی

 درآوردند.
امروز اوضاع مسلمانان به نسبت آن روز بسیار بھتر است، در آن روز 

 ف وجود داشتند.یطا مسلمانان فقط در مکه، مدینه و
ه در آنجا بانگ تکبیر بلند نباشد، ای از دنیا نیست ک اما امروز ھیچ نقطه

کرد، اما امروز  در آن روز تعداد مسلمانان از چند ھزار نفر تجاوز نمی
شود، در آن روز مسلمانان فقط سه  تعدادشان بر چند میلیارد نفر بالغ می

 در اختیار خود داشتند.شھر را 
بیش از ھا  آن ھا کشور در دست مسلمانان است و قلمرو اما حالا ده

 ھا کیلومتر مربع است. میلیون
غذا برایش میسر شود  ی هشد که وعد در آن روز کمتر کسی یافته می

 شود که گرسته بمیرد. ز کمتر کسی پیدا میولی امرو
بودند، ولی امروز تعداد در آن روز مسلمانان ثروتمند انگشت شمار 

شمار است، امروز نه جای مایوسی و ناامیدی است و نه جای  مسلمانان بی
 وحشت. ترس و
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 ترین ضرورت اساسی

ترین نیاز ما این است که بندگان واقعی خدا باشیم و خود را  اساسیامروز 
با ایمان و یقین و عمل صالح مزین و آراسته گردانیم و اگر چنین کردیم 

گاھی در مقابل گرمای خورشید از  باشیم که ھمانگونه که مه صبح مطمئن
رود، خطرات و مشکلات نیز در مقابل نیروی ایمان و قدرت یقین و  بین می

ورد و از میان خواھند رفت و ھمه جا صاف و پاک آ میتوان عمل، تاب ن
 لله.ا ءشا ان خواھد گردید.
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